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نگاه در حوالى میدان سرخ 

بایدن روابط روسیه و اروپا را 
به کدام سو  می برد؟

«میخائیل بولگاکــوف» در نمایش نامه آپارتمان  �
زویــا می گویــد: «در دنیا فقط دو نیــرو وجود دارد؛ 
دلار و ادبیــات»؛ اگرچه تاریخ این نوشــته به ۱۹۲۶ 
باز می گردد، اما نمی توان انکار کرد که تا همین امروز 
نیــز دلار قدرت مهمی در نظام بین الملل به شــمار 
می آمــد و حتی کشــورهایی که با ســلطه دلار در 
تقابل هستند و آن را اهرمی بی ارزش می خوانند، در 
دنیای واقعی به ناچار در چارچوب آن قرار می گیرند. 
بااین حــال، یــک هژمونی به ابزار مهــم دیگری نیز 
نیازمند اســت؛ ادبیات. بدون شــک، گفتمان، عامل 
مهم و کلیدی دیگری اســت که می تواند نفوذ یک 
قدرت فرامنطقه ای را در سراســر جهان گســترش 
دهد؛ موضوعی که گمان مــی رود در دوران دونالد 
ترامپ به پاشنه آشیل ایالات متحده تبدیل شده بود و 
اروپا به عنوان شریک سنتی آمریکا از آن رنج می برد.

اگرچــه در این میان و به موجب بحران اوکراین، 
روابــط اروپا با روســیه نیــز در مســیر تاریکی گام 
برمی داشــت، اما کرملین تلاش کرد ادبیات خود را 
تغییــر دهد تا در ضعف گفتمان سیاســت  خارجی 
ایالات متحده در دوران ترامپ، قاره ســبز را به خود 
نزدیک کند و به دنبال این اســتراتژی، موفق شد به 
هم گرایی چشمگیری با اتحادیه اروپا دست یابد. این 
راهبرد کرملین در بندهای ۶۳ تا ۶۹ دکترین سیاست 
 خارجی روســیه کاملا واضح و مبرهــن بود؛ از یک 
ســو، توجه مسکو به شــراکت اقتصادی و گسترش 
همکاری ها در حوزه انرژی اســتوار بود و از ســوی 
دیگــر بر گفت وگوهای فشــرده و متقابل تأکید و در 
همین رابطه نگاه ویژه ای به آلمان، فرانسه،  اسپانیا و 
ایتالیا داشت. با وجود این، مسکو در شرایطی به اروپا 
نزدیک می شد که تحریم های این اتحادیه به واسطه 
الحاق کریمه به روســیه همچنان ادامه داشــت و 
در این میــان موضوعات دور از انتظــار جدیدی نیز 
یکباره ظهور می کرد. مسمومیت سرگئی اسکریپال، 
جاسوس ســابق روس که در بریتانیا اقامت داشت 
(مارس ۲۰۱۸) کافی بود تا انگشــت اتهام به سوی 
مسکو روانه شــود؛ مســئله ای که تابستان امسال 
نیز در پرونده آلکســی ناوالنی از ســوی اروپا تکرار 
شــد تا بار دیگــر این اتحادیــه تحریم هایی را علیه 
روســیه وضع کند کــه البته از ســمت کرملین نیز 
بی پاســخ نماند. در این میان، همکاری های درخور 
ملاحظه ای نیز میان مســکو و غرب صورت گرفته 
کــه بارزتریــن آن، توافق خط لوله نورد اســتریم ۲ 
برای صادرات گاز روســیه به اروپاست. در واقع به 
نظر می رســد کرملین با زیرکی تلاش کرده است در 
فقدان ادبیات مناسبی از سوی ترامپ، بیشترین بهره 
را از آنِ خود کند؛ از همین رو، موضوعات مختلفی 
همچون برجام، منازعه میان ایران و آمریکا، بحران 
سوریه و ناآرامی های قره باغ فرصت مناسبی بود تا 
ولادیمیر پوتین گفتمان سیاسی روسیه را به شرکای 
اروپایی  اش نزدیک کــرده و هم گرایی ویژه ای میان 
او، امانوئــل مکرون و آنگلا مرکل ایجاد شــود. در 
حقیقــت در این دوره زمانی، خــرد اروپا نیز حکم 
می کــرد در دو جبهــه وارد تنش نشــود و رهبران 
این اتحادیــه ترجیح دادند برای مهــار ترامپ، به 
هم گرایی با پوتین رضایت دهند. بااین حال، پوشیده 
نیست که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و یک 
تغییر بزرگ را نیز انتظار می کشیدند. شاید بازگشت 
روزهای طلایی هیلاری کلینتــون و باراک اوباما در 
روابط اروپا و ایالات متحده کمی دشــوار باشد، اما 
بدون شــک پایان ترامپ، بازگشت ادبیات سیاسی 
آمریکا در روابط بین الملل را رقم می زند که بســیار 
به اروپا نزدیک اســت و فرجامــی برای واگرایی در 
چهار سال گذشته میان بروکسل و واشنگتن به شمار 
می رود.  آمریکا در دوران ترامپ این شــانس را به 
روســیه داده بود تا بر طبل چند جانبه گرایی بکوبد 
و خــود را به عنــوان یکــی از ابرقدرت های جهان 
که نقــش مهمــی در فرایند تصمیم گیــری برای 
حل وفصــل بحران های بین المللــی دارد، معرفی 
کند؛ اما با ورود بایدن به کاخ ســفید،  بروکســل و 
واشنگتن بار دیگر در مسیر همکاری هایی در طیف 
اســتراتژیک قرار می گیرند. واضح است که وحدت 
یورو آتلانتیــک، گزینه مناســبی پیش روی مســکو 
نخواهد بود؛ چرا که از یک ســو ســبب می شــود 
تا از علاقــه  اروپا برای عادی ســازی روابط خود با 
روسیه کاسته شــود و از سوی دیگر تقابل مشترک 
آنها با روسیه می تواند همکاری های فرامنطقه ای 
چشــمگیری را رقــم بزند کــه نقش مســکو را با 
افــول روبه رو کند. بایدن سیاســت مداری باهوش، 
منطقی و سازگار با اروپاست؛ در ادبیات او مشخصا 
«دشمنی با روســیه» وجود دارد، در حالی که اروپا 
تنها «رقابت با روســیه» را تعقیب می کند و برآیند 
این عوامل سبب می شود تا روابط مسکو- بروکسل 
با پیچیدگی خاصی روبه رو شود. دولت او نیز حتما 
تلاش  خواهد کرد تا همکاری های روســیه با اروپا، 
نظیر پروژه نورد اســتریم ۲ را تحت فشار قرار دهد، 
امــا این بار نه با ادبیــات قلدرمآبانه از نوع ترامپ، 
بلکه با رویکردی مبتنی بر واقع گرایی و به واسطه 
همان دو نیرویی که میخائیل بولگاکوف به آن اشاره 
کرد؛ دلار و گفتمان. به هر حال، اگرچه مسکو موفق 
شــده بود میان ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ و با وجود 
همه موانع، در مســیر عادی ســازی روابط با اروپا 
گام بردارد، به نظر می رسد که آمدن بایدن به مثابه 
دوربرگردانی باشــد برای بسیاری از تلاش هایی که 

کرملین در چهار سال گذشته انجام داده است.
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احمد وخشیته . دانشیار دانشگاه ملى اوراسیا

 نظم جهانی که بایدن 
به ارث می برد

اهمیــت بینش، دانــش کارشناســی، صداقت و  �
نجابــت در مدیریت امور جهان قابل اغراق نیســت. 
به گــزارش ایســنا، نیویورک تایمز در ســرمقاله خود 
نوشته است: جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا 
ایــن پیام را داده که ســریعا در جهت بازیابی منزلت 
برای تصویر شــدیدا لکه دارشده آمریکا اقدام خواهد 
کرد: احترام برای چهره های حرفه ای ســرویس های 
دیپلماتیــک، اطلاعاتی و نظامی آمریکا و یک رویکرد 
قابــل پیش بینی تــر، ظریف تــر و دلســوزتر در قبال 
روابــط خارجی. ایــن پیام بازیابــی هنجارها احتمالا 
در پایتخت هــای زیادی در سراســر جهان طنین انداز 
می شــود همان طور که در میــان رأی دهندگانی که 
یــک پیروزی قاطع بر دونالد ترامپ را به بایدن دادند، 
ایــن اتفاق افتاد. خیلی کارها وجود دارد که بایدن در 
صد روز اول ریاســت جمهوری خود می تواند انجام 
دهد. او تاکنون وعده پیوستن مجدد آمریکا به توافق 
آب وهوایی پاریــس و محوری کردن اقــدام در قبال 
آب وهوا در دولتش را داده است. او تمایلش را برای 
بازیابی روابط آمریکا با سازمان بهداشت جهانی اعلام 
کرده و ایــن پیام را داده که آمریــکا نیروهایش را به 
مابقی جهان برای متوقف کردن پاندمی کروناویروس 
ملحــق کند. انتظــار می رود جو بایــدن یک اجلاس 
کشــورهای دموکراتیــک را نیز ســازماندهی کرده و 
مجددا آمریکا را متعهد به افشــای سوءاستفاده های 
حقوق بشری در هر جایی از جهان که بروز یابند، چه 
در چین، روسیه، عربستان یا ترکیه کند. هم زمان او به 
دنبال راه هایی برای احیای توافق هسته ای با ایران و 
توافق با روســیه درخصوص تمدید معاهده استارت 
جدید که ســلاح های هســته ای راهبردی را محدود 
می کنــد، خواهد بود. می توان امیــدوار بود که بایدن 
حمایت آمریکا از جنگ وحشــتناک عربستان در یمن 
را پایان دهد. اینها نشــانه های امیدوارکننده بازگشت 
قریب الوقوع آمریکا به نقشــی در جهان هســتند که 
بهتــر منعکس کننده ارزش های تاریخی ماســت. به 
نظر می رسد تیمی که بایدن بر اساس گفته ها در حال 
تشکیل و جمع آوری آن است، متشکل از کهنه کاران 
دولت هــای گذشــته و اعضای مشــتاق تشــکیلات 
سیاســت خارجــی اســت. اگــر جمهوری خواهان 
همچنان کنترل ســنا را حفظ کننــد، انتصابات بایدن 
ممکن است به ســبب لزوم تأیید شدن محدود شوند 
و ابعــاد اقدامات او اغلب به ســطح آنچه بتواند از 
طریق دستورات اجرائی به انجام برساند، تقلیل یابد.
حتی یک مجلس ســنای تحت کنتــرل دموکرات ها 
نیز گواهی بر یک عزیمت چشــمگیر در سیاســت ها 
و اســتراتژی های آمریکا نیســت. بایدن ممکن است 
جنــگ تجاری با چین را تخفیــف دهد، اما اختلافات 
مناقشه برانگیز درباره مســائلی همچون شبکه های 
مخابراتــی ۵G یــا ادعاهــای چین در دریــای چین 
جنوبی همچنان مطرح خواهند بود. هر تصرفی که 
ولادیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه ممکن بوده 
بر ترامپ داشته باشــد، هرگز منجر به برداشته شدن 
تحریم ها نشــد و دموکرات ها بعید اســت به دنبال 
یک شــروع مجدد با روسیه باشــند. رابطه صمیمی 
ترامپ بــا کیم جونــگ اون تأثیر چندانــی در تغییر 
مواضع آمریکا در قبال کره شــمالی نداشت. رویکرد 
ترامــپ در قبال نزاع اسرائیل-فلســطین به شــکل 
قاطعانه ای یک طرفه بود، با این حال در سال های قبل 
از آنکه ترامپ رئیس جمهور شود، حرکتی به سمت 
راه حل دو کشــوری وجود نداشت و نشانه چندانی از 
قریب الوقوع بودن چنین حرکتــی صرف نظر از اینکه 
چه کسی در کاخ سفید باشــد یا سفارت آمریکا کجا 
باشــد، وجود ندارد. بایدن احتمالا تلاش های ترامپ 
برای خارج شــدن از جنگ های خارجی را ادامه دهد 
و میلی به ورود به جنگ های جدید نداشــته باشــد؛ 
هرچند ظرافت و نگرانی بیشتری در قبال هم پیمانان 
دارد. در حالــی که بایدن قطعا رویکرد مجموع صفر 
ترامــپ در قبال تجارت را با اعمــال تعرفه ها هم بر 
دوست و هم بر دشــمن تقلید نخواهد کرد، تجارت 
آزاد چیزی نیست که رأی دهندگان دموکرات همواره 
به آن مشــتاق باشــند. هرچند اکثــر هم پیمانان در 
ناتــو و اعضای اتحادیه اروپا خروج ترامپ را جشــن 
می گیرند، آمریــکا احتمالا همچنان اصــرار خواهد 
کرد که هم پیمانان در ناتو شروع به پرداخت سهمی 
عادلانه در قبال مسئله دفاع مشترک کنند. اروپایی ها 
به نوبــه خود تصدیق کرده اند که آمریکا دیگر رئیس 
بی چون و چــرای جهان آزاد نیســت. به طور خلاصه 
جهان دیگر آن چیزی که در ســال ۲۰۱۶ بود نیست و 

دیگر نمی تواند به پیش از وضع موجود برگردد.

آگهي مناقصه عمومي  
شهرداری محمدشهر درنظردارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، پروژه 
ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط به شرح 
ذیــل واگــذار  نماید .لذا از کلیــه متقاضیان دعوت بعمل مــی آید حداکثر تا 
پایــان وقت اداری روز  شــنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ بــا مراجعه به واحد امور 
قراردادهای شــهرداری ضمن واریز ۵٪ سپرده پیمان به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه نســبت به اخذ اســناد مناقصــه اقدام نمایند . ســایر اطلاعات و 
جزئیات در اســناد مناقصه مندرج شــده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده 
مناقصه می باشد .شایان ذکر است پرداخت مبلغ قرارداد به صورت ۴۰٪ نقد 

و ۶۰٪ تهاتر میباشد . 

نوبت دوم

مبلغ مناقصه موضوعردیف
(ریال)

 مبلغ سپرده 
رتبه( ریال )

۱ 

آنهــا در ایــن برنامــه تبلیغاتی 
راستای کاهش  در  شــعارهایی 
مالیات از اشــتغال های کوچک و شهروندان سالخورده و 
همچنین کوچک تر کــردن ابعاد دولت مطرح کرده بودند. 
این طرح توانســت با افزایش تضاد با دموکرات ها، پیروزی 
چشــمگیری برای جمهوری خواهان به ارمغان بیاورد و با 
۵۴ کرســی مجلس نمایندگان و ۹ کرسی سنا، ریاست هر 
دو مجلس را در دست گیرند. این اولین بار پس از ۴۰ سال 
بود کــه جمهوری خواهان می توانســتند اکثریت مجلس 
نماینــدگان را از دموکرات ها پس بگیرند.  انتخابات ســال 
۲۰۰۰ هم مجددا صحنــه ای دیگر از دوقطبی در آمریکا را 
رقــم زد. این انتخابات یکــی از نزدیک ترین انتخابات ها در 
آمریکا بود و جورج بوش پسر، کاندیدای جمهوری خواهان، 
در حالی که در رأی عمومی از رقیب خود عقب تر بود، صرفا 
با اختلاف ۵۳۷ رأی در فلوریدا و به واســطه رأی الکترال 
و حکم دادگاه پیروز شــد. حوادث ۱۱ ســپتامبر و گفتمان 
ملی گرایانه بوش البته به طور موقت سرپوشی بر تضادهای 
عمیق در جامعه آمریکا گذاشت، اما این فضای ملی گرایانه 
نیز خیلی زود فروکش کرد و مجددا شکاف های عمیق سر 
باز کردند. بااین حال، در دو دهه گذشــته ســه اتفاق مهم 
رخ داده کــه تضادها بین دو حــزب و در جامعه آمریکا را 
به شدت تقویت کرده است؛ اول، پدیده جهانی شدن، دوم، 
ظهور شــبکه های اجتماعی و در نهایت بحران اقتصادی 

.۲۰۰۸-۲۰۰۷
به راست راست، به چپ چپ

جهانی شــدن، تبعات فرهنگــی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی مهمی برای جامعه آمریکا به دنبال داشــت. 
قشــرهای ســنتی تر در آمریــکا احســاس می کردند که 
جهانی شــدن فرهنــگ (و ورود مهاجــران) ارزش هــای 
فرهنگــی، مذهبی و ملی آنها را مورد تهدید قرار می دهد. 
ورود مهاجران به خصوص لاتین تبارها و افزایش جمعیت 
آنهــا این زنگ خطر را برای سفیدپوســتان آمریکا به صدا 
در مــی آورد که بــه زودی اکثریت جمعیتــی در آمریکا به 
غیرسفید پوستان تعلق خواهد داشــت. از نظر اقتصادی 
نیــز آنها ایــن فرایندهای جهانی شــدن را بــه ضرر خود 
می دانســتند. پیشــرفت های تکنولوژی و مکانیزه شــدن 
بسیاری از خدمات و استفاده از انرژی های پاک شغل های 
بســیاری از این طبقات را از آنهــا می گرفت و این افراد که 
فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند، نمی توانستند گام به گام 
با تغییرات ســریع بازار کار پیش بروند. افزایش جمعیت 
مهاجــران (قانونی و غیرقانونی) که حاضر بودند با درآمد 
کمتر بیشتر کار کنند، بیشتر موجب می شد که آمریکایی ها 
احساس کنند مهاجران درحال گرفتن شغل هایشان باشند. 
ایــن نوع نگاه به شــکل گیری موجی ضد جهانی شــدن و 
ضدیت با مهاجران انجامید که ریشــه های جنبش راست 
افراطی محســوب می شــود که یک قطــب مهم جامعه 
آمریکای امروز را تشکیل می دهد.  اختراع اینترنت و ظهور 
شــبکه های اجتماعی نیز عامل دیگری بر تشدید دوقطبی 
در همــه جوامع به خصــوص جامعه آمریکا محســوب 
می شود. اینترنت و شبکه های اجتماعی قدرت تأثیرگذاری 
غول های رســانه ای جریان اصلــی را که نقش مهمی در 
یک دست ســازی جامعه آمریکایی داشــت، کاهش و به 
رسانه های خرد و محلی قدرت ظهور و بروز می داد. عدم 
نظارت بر این رسانه های خرد و شبکه های اجتماعی اجازه 
می داد که گفتمان های مبتنی بر اخبار کذب و نفرت پراکنی 
رشــد کنند. ایــن فضای مبتنــی بر نفرت پراکنــی به مرور 
شــکاف بین نخبگان و صاحب منصبان تشکیلات سیاسی 
و اقتصادی و مردم عادی را تعمیق بخشــید و در عین حال 
رســانه های جریان اصلی را نیز به همراهی با این شکاف 
ســوق داد. برای مثــال مخاطبان فاکس نیوز و ســی ان ان 
به مرور قطبی شــده اند و بیشترین نظر منفی را نسبت به 
رسانه دیگر دارند. بحران اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نیز عامل 
دیگری برای این وضعیت بود. سیاست های جنگ طلبانه 
بــوش و وضعیــت بد اقتصــادی (و البته قدرت شــبکه 
اجتماعی نوظهور فیس بوک) از یک ســو به پیروزی باراک 
اوباما انجامید، ولی از ســوی دیگر ریاســت جمهوری یک 
دموکرات سیاه پوست واکنش شدید طبقات سنتی آمریکا 
را به دنبال داشــت. سیاســت های اقتصادی باراک اوباما 
به خصوص درباره بیمه، یکی از مســائلی بود که واکنش 
ایــن طبقات را به دنبال داشــت. جنبــش اعتراضی چای 
(Tea Party movement) یکــی از نشــانه های ظهور این 
جنبش راســت گرایانه بود که بیشتر از مردان سفیدپوست 
بالای ۴۵ ســال تشــکیل می شــد و حزب جمهوری خواه 
را بــه در پیش گرفتــن سیاســت های محافظه کارانه تــر 
به ویژه در حوزه اقتصــادی ترغیب می کرد. این جنبش در 
انتخابات میــان دوره ای ســال ۲۰۱۰، ۱۳۸ کاندیدا معرفی 
کرد که همگی بــه حزب جمهوری خواه تعلق داشــتند 
و با بســیج چندین میلیون رأی بــرای جمهوری خواهان، 
موجبات بزرگ ترین تغییر کرسی ها از سال ۱۹۴۸ را به نفع 

جمهوری خواهان رقم زد.
اما جهانی شــدن، ظهور شبکه های اجتماعی و بحران 
اقتصادی فقط به قدرت گرفتن جنبش های راست گرایانه در 
آمریکا نینجامید. در جناح چپ نیز جوانان فارغ التحصیل 
دانشــگاه که زیر بار وام های دانشجویی مانده و با بی کاری 
مواجــه و از نابرابری اقتصادی در آمریکا به ســتوه آمده 
بودند، جنبش اشغال وال استریت و جنبش ۹۹ درصدی ها 
را بــه راه انداختند. ایــن جنبش، گفتمانــی را در فضای 
نخبــگان آمریکا ایجاد کرد که در نهایــت به کاندیداتوری 
برنی ســندرز، ســناتور سوسیالیســت ایالــت ورمانت در 
انتخابــات مقدماتی ســال ۲۰۱۶ منجر شــد. بــه موازات 
ایــن جنبــش، جنبش «جان سیاه پوســتان مهم اســت» 
(Black Lives Matter) در اعتراض به نژادپرستی و خشونت 
پلیس علیه سیاه پوســتان آغاز شــد. هر دو این جنبش ها، 
حــزب دموکــرات را بــرای در پیش گرفتن سیاســت های 
پیشروانه تر در زمینه اقتصادی و اجتماعی تحت فشار قرار 
داد؛ امــا حزب دموکرات در انتخابات میــان دوره ای ۲۰۱۶ 
صدای این جنبش ها به خصوص جنبش جوانان پیشرو را 
نادیده گرفت و با فشار و حمایت صاحب منصبان تشکیلات 
سیاســی و اقتصادی، هیلاری کلینتــون را نامزد خود کرد 
که نمادی بــود از وضعیت موجود سیاســی و اقتصادی 
در کشــور که از دید هر دو جنبش راســت و چپ، نتیجه 
فساد و سوءاستفاده از قدرت از سوی صاحب منصبان بود. 

در ســوی دیگر ماجرا ولی دونالد ترامپ توانست با تکیه 
بر شعارهای همان جنبش راســت گرایانه، یعنی ضدیت 
با مهاجــران، جهانی شــدن، نخبگان و تأکیــد بر گفتمان 
ملی گرایانه، به حزب جمهوری خواه نشان دهد او بیش از 
هر کسی می تواند توده های ناراضی را به حزب جذب کند. 
به این ترتیب، او کاندیدای حزب جمهوری خواه و در نهایت 

رئیس جمهور آمریکا شد.
ریاست جمهوری ترامپ:  بنزین بر  آتش

در چهار ســال گذشــته، دونالــد ترامپ بــا آگاهی از 
این شــکاف در جامعــه آمریکا تلاش کرد هرچه بیشــتر 
بر عمق این شــکاف بیفزایــد؛ چرا که پیروزی خــود را در 
وجود این تضاد می دانســت. او در راســتای شــعارهای 
ضد جهانی شدن و ملی گرایانه خود از بسیاری از معاهدات 
بین المللی همچون معاهده محیط زیستی پاریس، معاهده 
موشک های میان برد، معاهده همکاری های فراآتلانتیک، 
شورای حقوق بشر یونسکو، توافق هسته ای ایران و... خارج 
شــد یا طرف های توافق را مجبور بــه مذاکره مجدد کرد. 
او بــه مخاطبان خود این پیــام را می داد که در مواجهه با 
جهان سرسخت است و منافع مردم آمریکا را بر هر رویکرد 
چندجانبه گرایانه ای ترجیــح می دهد. او همان طور که در 
تبلیغات انتخاباتــی قول داده بود، تغییرات شــگرفی در 
سیاست های مهاجرتی آغاز کرد تا به رأی دهندگان حامی 
خود نشــان دهد مانع از ورود مهاجران می شــود. دونالد 
ترامپ چند روز پس از ورودش به کاخ سفید، در تصمیمی 
عجیب و جنجالی، دســتوری اجرائــی را امضا کرد که به 
«ممنوعیت ویزا برای مسلمانان» مشهور شد و ورود افراد 
با ملیت هفت کشور مسلمان (ایران، عراق، لیبی، سومالی، 
ســوریه، ســودان و یمن) را ممنوع می کرد. هرچند دامنه 
گسترده دربرگیری این ممنوعیت و تضادهایی که با قانون 
اساسی آمریکا ایجاد کرد، در ابتدا موجی از مخالفت با این 
فرمان را درپی داشــت، ولی پس از چند اصلاح، در نهایت 
این ممنوعیت اجرائی شــد.  دونالــد ترامپ حتی بحرانی 
مانند بیمــاری فراگیر کرونــا را نیز بهانه ای برای تشــدید 
شکاف ها در این جامعه قرار داد و تلاش نکرد از این بحران 
برای ایجاد همدلــی و یکپارچگی در میــان مردم آمریکا 
اســتفاده کند. او برای حفظ رشــد اقتصادی و جلوگیری 
از تعطیلی ها، عامدانه خطــر کرونا را کمرنگ جلوه داد و 
پوشیدن ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و اقداماتی از این 
دست را توطئه ای از سوی دموکرات ها برای افزایش کنترل 
بر زندگی شخصی مردم دانست. این رفتار موجب می شد 
بین دموکرات ها و جمهوری خواهان نگاه بسیار متفاوتی به 
کرونا شــکل گیرد. نظرسنجی ها نشان می داد در حالی که 
۶۰ درصد دموکرات ها نگران ابتلای خود یا خانواده شان به 
کرونا بودند، صرفــا ۳۷ درصد از جمهوری خواهان چنین 
نگرانی ای داشــتند. نظر حامیان دو حزب درباره عملکرد 
دولت ترامپ در مقابله با کرونا نیز به شــدت قطبی است؛ 
در حالی کــه بیش از ۸۰ درصد جمهوری خواهان عملکرد 
ترامپ در قبال بحران کرونا را تأیید می کنند، این نسبت در 

میان دموکرات ها کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
دوقطبی  عمودی

برخلاف تصور اولیــه، این دوقطبی یــک تضاد صرفا 
سیاســی بین دو حزب نیست، بلکه یک دوقطبی عمودی 
است که از بالاترین سطوح جامعه آمریکا شروع می شود و 
به پایین ترین سطح ادامه می یابد. هر کدام از این دو قطب، 
دیگری را مشــکلی برای ادامه زندگی خــود یا به عبارت 
دیگر، «دیگری» یا «دشمن» می پندارد و زمینه مشترکی بین 
آنها باقی نمانده اســت. ازرا کلیــن در کتاب خود با عنوان 
«چرا ما دوپاره شدیم»، اشاره می کند که در سال ۱۹۶۰ فقط 
پنج درصد جمهوری خواهــان و چهار درصد دموکرات ها 
نگران بودند که فرزندشــان با کسی از حزب مقابل ازدواج 
کنــد، ولی در ســال ۲۰۱۰ این رقم بــه ۴۹ درصد در میان 
جمهوری خواهان و ۳۳ درصد در میان دموکرات ها رسیده 
اســت.  به عبارت دیگر، شــکافی که بیــن دو حزب ایجاد 
شده، صرفا شــکافی سیاسی نیست، بلکه شکافی هویتی 
اســت که دربرگیرنده عناصر نژادی، مذهبی، جغرافیایی، 
فرهنگی و روانی اســت. در هر دو سر این شکاف، بخشی 
از جامعه آمریکا قرار گرفته که طرف دیگر را دشمن خود 
می انــگارد و پیروزی خود را در شکســت دیگری می داند. 
دموکرات هــا، به ویژه تحت فشــار جنبــش برابری طلب 
حامیان ســندرز و جنبش «جان سیاه پوستان مهم است»، 
مواضــع لیبرال تــری به خــود گرفته اند و چهــره جوانی 
همچون الکساندریا اوکازیو کورتز با عقایدی بسیار لیبرال و 
پیشرو به ستاره محبوب حزب تبدیل شده است و بسیاری 
از او به عنــوان رئیس جمهور ۲۰۲۴ یاد می کنند. از ســوی 
دیگر، حزب جمهوری خواه روزبه روز محافظه کارتر شــده 
است و جمهوری خواهان میانه رو به حاشیه رانده شده اند. 
حامیان هر دو حزب آن قدر بر هویت حزبی خود متعصب 
شده اند که تقریبا هیچ چیزی نمی تواند آنها را ترغیب کند 
که به کاندیدای دیگری رأی دهند. حامیان متعصب دونالد 
ترامپ در چهار ســال گذشــته به قدری سرســختانه از او 
حمایت کردند که هیچ رفتاری از سوی ترامپ، تغییری در 
نگاه آنها به او ایجاد نکرد و با وجود همه مواضع افراطی، 
رسوایی های اقتصادی و اخلاقی و سوءمدیریت در موضوع 
کرونا، نه تنها از محبوبیت او در بین طرفدارانش کاسته نشد، 
بلکه رأی عمومی او در این انتخابات، هشت میلیون بیشتر 

از انتخابات سال ۲۰۱۶ بوده است.
دموکرات ها  و  جذب جریان پیشرو

حــزب دموکرات بــا درس گرفتن از شکســت هیلاری 
کلینتون در ســال ۲۰۱۶ تلاش کرد با ترمیم سیاســت های 
خود، هم جریان پیشرو را راضی کند و هم بخش هایی را که 
پیوند کمتری با جنبش راست داشتند به سمت خود جلب 
کند. بایدن به طور هوشــمندانه ای تلاش کــرد از ورود به 
حوزه هایی که می تواند دو جناح پیشرو و محافظه کار حزب 
دموکرات را با هم درگیر کند، خودداری کند؛ هرچند جناح 
پیشــرو در این انتخابات بیش از سال ۲۰۱۶ نگران تضعیف 
روندهای دموکراتیک در آمریکا با ریاست جمهوری مجدد 
دونالــد ترامپ بــود و با توان بیشــتری از کاندیدای حزب 
دموکرات حمایــت کرد، حزب دموکــرات هم تلاش کرد 
حداقل در بیان از زبان نزدیک تر به جناح پیشــرو استفاده 
کند. در ســند اعلام مواضع حزب کــه در مجمع عمومی 
تنظیم شــد و به عنوان دســتور کار این حــزب در صورت 
پیروزی شــناخته می شــود، در بســیاری از موارد از زبان و 
شعارهای مطرح شده از سوی ســندرز استفاده شده بود؛ 
هرچند این مواضع هنوز آن چیزی نبودند که جناح پیشرو 
می خواستند. سخنرانی های برنی سندرز و اوکازیو کورتز در 
مجمع عمومی حزب، بیانگــر این بود که حزب دموکرات 
اهمیت رأی این جناح را درک کرده است. شعارها و کمپین 
انتخاباتی بخش پیشرو حزب، به ویژه در راستای جذب رأی 
کارگران و رأی سیاه پوستان نقش مهمی در پیروزی حزب 
دموکــرات در ایالات رقابتی بازی کــرد. کارگران یقه آبی و 
ساکنان حاشیه شهرها در ایالت های شمالی ویسکانسین، 
میشیگان و پنســیلوانیا (که به دیوار آبی معروف هستند) 
در این انتخابات گرایش بیشــتری به حزب دموکرات نشان 
دادند که ایــن می تواند به شــعارهای اقتصــادی جناح 
پیشــرو حزب درباره بیمه همگانی و تســهیلات آموزشی 
بیشــتر برای فرودستان مربوط باشــد. رأی مسلمانان نیز 
در ایالتــی نظیر میشــیگان تعیین کننده بود و مســلمانان 
ایــن ایالت در انتخابــات مقدماتی حمایت بی ســابقه ای 
از برنی ســندرز، کاندیدای جناح پیشرو حزب کرده بودند. 
رأی سیاه پوســتان به ویژه در ایالت جورجیا که در سه دهه 
اخیر به جمهوری خواهان گرایش داشــته اســت، بســیار 
تعیین کننده بود و اسباب پیروزی دموکرات ها را فراهم کرد. 
فعالیت چهره هایی نظیر «استیسی آبرامز» که در دو سال 
گذشته در این ایالت برای افزایش مشارکت سیاه پوستان و 
جوانان در انتخابات تلاش کرده بودند، نقش بســزایی در 
این زمینه بازی کــرد و در این ایالت یک میلیون نفر در این 
انتخابات بیشــتر از انتخابات گذشته رأی دادند. در نهایت 
رأی لاتین تبارهای مقیم ایالت های نوادا و آریزونا در پیروزی 
بایــدن در این ایالت ها تأثیر گذار بود. همچنین بررســی ها 
نشــان می دهد که رأی سالمندان در این انتخابات گرایش 
بیشتری به سمت دموکرات ها در مقایسه با انتخابات قبل 
داشته اســت که می تواند به شــعارهای مالیاتی بایدن یا 

سوءمدیریت ترامپ در موضوع کرونا مربوط باشد.
انتخابات تنگاتنگ و تردید در نتایج

با وجود همه اینها، رقابت دو کاندیدا بســیار تنگاتنگ 
بــود. اختلاف دو کاندیــدا در ایالت هایــی نظیر جورجیا و 
آریزونا کمتــر از ۱۵ هزار رأی بود و عملا اعلام فرد پیروز را 
بسیار دشــوار کرد. در ایالت پنسیلوانیا که جو بایدن پیروز 
اعلام شــد، اختلاف دو کاندیدا حدود ۵۰ هزار رأی بود که 
اختلاف چندانی محســوب نمی شــود. این رقابت بســیار 
نزدیــک و اختلاف آرای کم منجر شــد کــه دونالد ترامپ 
از پذیــرش نتیجه انتخابات ســر باز بزنــد و اعلام کند که 
دموکرات ها در انتخابات تقلــب کرده اند. این واقعیت که 
دونالد ترامپ در ایالاتی نظیر پنسیلوانیا، میشیگان و جورجیا 
در ابتدای شمارش آرا، آرای بیشتری از جو بایدن داشت و 
سپس با شمارش رأی های پســتی رقابت در این ایالات را 
به رقیب خود باخت، دســتاویزی شــد برای او که خود را 
برنده انتخابات بداند.  با این حال به  این  دلیل که انتخابات ها 
از سوی مقامات ایالتی برگزار می شوند، بعید است دونالد 
ترامپ بتواند نتیجه اعلام شــده را تغییــر دهد و با وجود 
مقاومت فعلی ناچار خواهد شــد به انتقال قدرت به جو 
بایدن تن دهد؛ به ویژه آنکه او ایالتی مثل جورجیا را باخته 
است که مقامات آن جمهوری خواه هستند. هرچند دونالد 
ترامپ احتمالا نتواند تغییری در نتیجه رســمی انتخابات 
ایجــاد کند، ولــی رویکرد او در القای تقلــب در انتخابات 
می تواند به تشــدید دوقطبی موجــود در آمریکا بینجامد. 
چنان که اشاره شد، بخشی از دو قطبی آمریکا به دو قطبی 
طبقه فرودســت و شــهروندان عادی بــا نخبگان مربوط 
می شود. شهروندانی که مخاطب اصلی توییت های ترامپ 
هســتند، پیش  از  این هم گرایش های ضد نخبگی داشتند. 
آنها سیاســت های چند فرهنگی و رویکردهای اقتصادی 
نخبگان حاکم بر تشکیلات سیاسی و اقتصادی را به ضرر 
خــود می دانند و تصور اینکه ایــن نخبگان حاکم با تقلب 
در انتخابات اجازه ریاست جمهوری به ترامپ را نداده اند، 
آنها را خشــمگین تر می کند. این رویکرد دونالد ترامپ در 
به رسمیت نشــناختن نتایج انتخابات می تواند کاشتن بذر 
فتنه ای باشــد که او چهار سال دیگر بتواند محصول آن را 
برداشت کند.  از سوی دیگر آنچه مشخص است، این است 
که جمهوری خواهان از روند امور در کشور راضی نیستند و 
آن را به ضرر خود ارزیابی می کنند. انتخاب رئیس جمهور 

بر اساس رأی الکترال به جمهوری خواهان کمک می کند 
که قــدرت رأی عمومــی دموکرات ها را کنتــرل کنند. اگر 
سیســتم رأی الکترال وجود نداشــت، نه ترامپ در ســال 
۲۰۱۶ و نه جورج بوش در ســال ۲۰۰۰ انتخاب نمی شدند؛ 
بنابرایــن سیســتم رأی الکترال در واقع امتیازی اســت به 
جمهوری خواهان در مقابــل دموکرات ها که قدرت خود 
را حفظ کنند. علاوه  بر  این ترکیب ســنا بر  اســاس انتخاب 
دو نفر از هــر ایالت هم غیر دموکراتیــک و به ضرر حزب 
دموکرات اســت. ایالت بزرگی مانند کالیفرنیا با نزدیک به 
۴۰ میلیون جمیعت دارای دو کرسی در مجلس سناست؛ 
در حالی که ایالت های وایومینگ، ورمانت و آلاسکا که کمتر 
از یک میلیون جمعیت دارند هــم هر کدام دارای دو حق 
رأی در مجلس ســنا هستند. به یک تعبیر دیگر، جمعیتی 
که شــش نماینده مجلس ســنا از ایالت های پرجمعیت 
کالیفرنیا، تگــزاس و نیویورک نمایندگی آنهــا را بر  عهده 
دارند، با جمعیتی که ۶۲ نماینده مجلس سنا از ایالت های 
کم جمعیت تــر آنهــا را نمایندگی می کنند، برابر اســت. 
ترکیب دیــوان عالی آمریکا نیز با انتصاب قاضی امی برت 
از سوی دونالد ترامپ به ضرر حزب دموکرات رقم خورده 
اســت و اکنون شــش قاضی عضو این مجلس به حزب 
جمهوری خواه گرایش دارند و فقط سه نفر از آنها گرایش 
لیبرال تر دارند و به حزب دموکرات نزدیک هســتند. همه 
این روند های غیر دموکراتیک در سیســتم سیاســی آمریکا 
تعبیه شــده تا ایالت های کوچک تــر (جمهوری خواهان) 
حــذف نشــوند. با این حال به نظر می رســد آنها همچنان 
از این وضعیت ناراضی هســتند. لیندسی گراهام، سناتور 
جمهوری خواه، با تأکید بر اینکه دونالد ترامپ نباید شکست 
در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ را قبول کند، تصریح 
کرده اســت که اگر جمهوری خواهان سیســتم انتخاباتی 
آمریکا را بــه چالش نکشــیده و آن را تغییر ندهند، دیگر 
هیچ جمهوری خواهی به ریاست جمهوری نخواهد رسید. 
 اشــاره این حرف به این موضوع اســت که دموکرات ها در 
این انتخابات راه راحت تری برای پیروزی داشتند. آنها دیوار 
آبی در شمال آمریکا را که دونالد ترامپ با پیروزی در آنها 
تخریــب کرده بود، بازســازی کردند و دو ایالــت آریزونا و 
جورجیا را نیز به سمت خود کشیدند. رقابت در ایالت های 
کارولینای شمالی، فلوریدا، تگزاس، اوهایو و آیووا نیز بسیار 
نزدیــک بود و این روند نشــان می دهد کــه حتی با وجود 
سیستم ناعادلانه انتخاباتی رأی الکترال، جمهوری خواهان 

در حال از دست دادن ایالت های کلیدی خود هستند.
اگر ترامپ نتواند اسنادی جدی برای تقلب در انتخابات 
نشان دهد، جو بایدن دو ماه دیگر کار خود را آغاز خواهد 
کرد. با  وجود  این، رهبری یک جامعه به شــدت دوپاره که 
یک قطب آن حتی مشــروعیت رئیس جمهــور را نیز زیر 
سؤال می برد، در مواجهه با یک اقتصاد بحران زده چندان 
راحت نخواهد بود. مهم تریــن کار جو بایدن این خواهد 
بود که زمینه مشترکی با جناح میانه حزب جمهوری خواه 
پیدا کند تا شکاف سیاسی موجود را اندکی کاهش دهد. 
او در اولین پیام های خود پس از پیروزی بارها تکرار کرده 
است که رئیس جمهور همه آمریکاست و تلاش می کند 
بحران هــای پیش رو را با حمایت هر دو حزب پیش ببرد. 
 انتخابات مجلس نمایندگان هم هرچند با اکثریت عددی 
دموکرات ها به پایان رسید، ولی با از دست رفتن چند کرسی 
اینک این اکثریت بسیار شــکننده شده و ممکن است در 
برخی موارد تصمیم گیری با مشکل مواجه شود. اگر حزب 
دموکرات نتواند در انتخابات دور دوم سنا در جورجیا دو 
کرسی این ایالت را کســب کند، اکثریت سنا همچنان در 
دســت جمهوری خواهان خواهد بود و کار جو بایدن در 
مواجهه با سنای جمهوری خواهان و دیوان عالی متمایل 
به جمهوری خواهان بســیار سخت تر خواهد شد.  سابقه 
طولانی فعالیت سیاســی و شخصیت آرام و میانه رو جو 
بایــدن می تواند یارای او در این چالش گســترده باشــد، 
ولی درمان اصلی شــکاف های موجود در ایالات متحده 
اصلاحات جدی در بســیاری از حوزه هــای اجتماعی و 
اقتصادی به ویژه سیاست های آموزشی، مالیاتی و خدمات 
درمانی است؛ کاری که نیازمند یک رئیس جمهور جسور و 
پرقدرت است؛ چیزی که تاکنون در بایدن ۷۷ ساله، پیرترین 
رئیس جمهــور تاریخ آمریکا، دیده نشــده اســت. کاملا 
هریس، معاو ن اول او، در کنار چهره های نو ظهور و پیشرو 
مجلس نمایندگان شاید بتوانند یاریگر بایدن در اعمال این 
جراحی های عمیق اجتماعی باشــند. آنها نیاز دارند که 
جنبش مدنی پیشــرو را فعال و پویا در کنار خود داشته 
باشند و برای اعمال بســیاری از این اصلاحات به جناح 
محافظه کار مستقر در سنا و دیوان عالی فشار بیاورند. اگر 
چنین شود و جانشین احتمالی بایدن در دور دوم (احتمالا 
کاملا هریس) بتواند مجددا پیروز شود، شاید بتوان امیدوار 
بود که این اصلاحات در یــک دهه آینده صورت گیرد و 
تنش ها در آمریکا کاهش یابد.  هرچند مشــخص نیست 
همه این مسائل به نفع دموکرات ها پیش برود و هر زمان 
ممکن است جناح محافظه کار با اهرم های قدرت خود 
در ساختار سیاسی و حقوقی و فشار حامیانش روند امور 
را بــه نحو دیگری برگردانــد. ناآرامی های ماه های اخیر 
در شــهرهای مختلف آمریکا چه از ســوی جنبش های 

برابری طلب و چه  چپ گرا و 
از سوی جنبش های راست گرا 
نژاد پرست نشــان می دهد  و 
که دو طــرف آمادگی اعمال 
خشونت برای پیروزی و حذف 
دیگــری را دارند. بســیاری از 
این گروه هــا در روزهای پس 
از انتخابات در نزدیک شعب 
رأی گیــری تجمــع کردنــد و 
ادامه  یــا  توقــف  خواســتار 
شمارش آرا شدند. باید منتظر 
بود و دید آیا نهادهایی که در 
توانسته اند  ۲۳۰ سال گذشته 
ایالات متحده  امور سیاســی 
را مدیریــت کننــد، می توانند 
خود را برای حل این دوقطبی 
بحران زا در کشــور بازســازی 
کننــد یا این بحــران به نقطه 

بازگشت ناپذیر خواهد رسید.

یک مملکت، دو ملت

ادامه از صفحه اول


